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  دهيچك
 فراينـد شـگرف در   يو تأثيرات ،كننده تعيينجايگاهي رفيع، داراي ي سالار ديواننظام 

، در آن گـروه از  ويـژه  بـه است. اين نقـش،   توسعه در حال توسعة پايدار كشورهاي 
اساساً  ها آنو اقتصاد  اند ي تاريخيسالار ديوانكه داراي شود  تر مي پررنگكشورهايي 

. رشـوه، اخـتلاس،   استمتكي بر درآمد سرشار از فروش يك محصول (نظير نفت) 
در نظـام اداري ايـن    شـده  نهادينـه و  يافته سازمانو انواع گوناگون فساد  ،يخوار ويژه

به مرور زمان به نوعي فرهنـگ در   ،كن نشود و ريشه ،، تعديلمهارقبيل كشورها اگر 
تحول بنيـادين در آن و توسـعة    هرگونهو امكان  شود مي تبديلسازمان اداري كشور 

توسـعة اقتصـادي،   در عاملي بازدارنـده   صورت به. در پي آن، كند مياداري را منتفي 
پايدار اي  هي كشورها به توسعياب دستمانع و آيد  درميو فرهنگي  ،اجتماعي، سياسي

» و مانـدگار  يافته ازمانسي مالي ها يكژتاب«د. دور باطل و شيطاني شو جانبه مي همهو 
و تأثيرات متقابل ايـن  » گينيافت توسعه«ي كشور و پديدة سالار ديواندر تاروپود نظام 

مانـده سـوق    عقـب جوامع را به اردوگاه كشورهاي همواره  گونه اين، ديگر يكر ددو 
وانند ت ميملي اي  ههد. بديهي است اين قبيل كشورها با برخورداري از عزم و ارادد مي

كردن اين  كن ريشه درنهايتو  ،هاي مهار، تعديلكار راهها و  با تدوين و اجراي برنامه
و زمينـه و بسـتري مناسـب را بـراي      بشكنندهم  باطل را درچرخة نوع فسادها اين 

  فراهم كنند. يافته توسعهشدن به كشوري  تبديل
، فسـاد مـالي   يافتـه  سازماناداري  ـ ي ماليها يي، كژتابسالار ديواننظام  :ها كليدواژه
  .ي تاريخيسالار ديوانپايدار،  توسعةي، كار بزهي ها فرهنگ خرده، يافته سازمان
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  مقدمه. 1
در  ويژه به ،ي كشورهاسالار ديواننظام  يكارآمدناه و تأثيرگذار در كنند تعيينيكي از عوامل 

 ها در سازمان شده نهادينهو  يافته سازماناداري  ـ ي ماليها يكژتاب ،توسعه در حال كشورهاي 
به جايگاه ويژه و بسـيار   با توجهاي دروني نظام اداري جوامع است. از سوي ديگر، ه هو لاي

پايـدار و تحقـق اهـداف آن در برخـي از      توسـعة  فراينـد ي در سـالار  ديوانپراهميت نهاد 
اداري و سـلطة  ــ   شدن فساد گستردة اقتصـادي  پديدآمدن و نهادينهنحوة كشورها، شناخت 

پيـدا  كشـورها  ايـن  حيـاتي در سرنوشـت    يي در اين حوزه اهميتكار بزهي ها گفرهن خرده
از كشورها كه مشخصاتي به شرح  يگروه در ويژه به. پژوهش در اين حوزة خاص، كند مي

  :يابد ه ميكنند تعيينزير دارند، اهميتي دوچندان و 
كـه اقتصـاد و    ي) جوامعب ؛شوند محسوب توسعه در حال  كشورهاي زمرة از) الف
 نظير محصولي تك( يبرد راهمحصول  يكاز  يبر درآمد ناش ها آن امور ةاداركار و  ةچرخ
 ؛باشـند  گسـترده  دولتـي  سالاري ديوان يكه دارا يي) كشورهاج ؛شكل گرفته باشد )نفت

بـا   ييبرخـوردار باشـند (كشـورها    سـالاري  ديـوان در  يخيو تار طولاني اي هپيشين از  )د
 نـوين،  اسـتانداردهاي  و معيارهـا  حيـث  از ،آن بـا  همـراه ) هـ ـ ؛)تاريخي سالاري ديوان

كـه در تـاروپود نظـام     ي) جـوامع و ؛باشـند داشـته   نيافتـه  تحـول و  كارآمـد نا بوروكراسي
 ونچ ـ ، هـم اداري تحـول  و توسـعه  مـانع  و بـدخيم  عناصـر  و ها مؤلفه شان سالاري ديوان
 گرايـي،  طايفهاطاعت محض،  مجامله، و طلبي فرصت يةروح ستيزي، قانون و گريزي قانون

رشـد فسـاد    يخ،تار طيكه  يي) كشورهاز ؛باشد شده  نهادينهو  يافته غلبه سالاري رابطه و
 افـزايش  ،»كـاري  بـزه  هـاي  فرهنـگ  خـرده «از  يكـي  مثابة به ،ها در آن يافته سازمان يادار

تكرار شده  دائم طور به) داشته و آلود شتابمقاطع  ي(در برخ يدارو پا ،يصعود فزاينده،
و عمـر   يختـار  طـي  يشـان، ها تدول كارهاي راهو  ها يريز برنامهكه  ي) ممالكح ؛ وباشد
 ايـن  بـا  مقابلـه  در ن،شـا  يادار يهـا  نسازما حيات هزارسالة  چندين گاه و صدسالهچند
 تنهـا  نـه نـاموفق مانـده، و    اداري ةيافت سازمان(فساد گسترده) و  ماندگار و مخرب پديدة

 رشـد  از جلـوگيري  توانـايي  بلكـه  نشـده،  آن مهـار  و تعـديل  يـا  كردن كن ريشهقادر به 
  1.اند هنداشت نيز را آن فزايندة و پرشتاب

نداشـتن نظـام    تحول« ،»اداري گستردة فساد« باطل چرخة در كشورها قبيل اين معمولاً
 دورِ ايـن  از رهـايي  و خـروج  رسـد  مي نظر به. اند آمده گرفتار »نيافتگي توسعه«و  ،»يوانيد

 بـدون  اسـت،  شـده تبديل  كشورها از گروه اين معضلات ترين اصلياز  يكي به كه باطل،
 هاي هدر كالبد دستگا يدهپد ينو ماندگارشدن ا ،آمدنيدعلل پد ها، يشينهپ ها، ريشه به توجه
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 هزارتـوي  پديـدة جوامـع   يـن از ا يشمار يبرا چنين، همنباشد.  يسرم يشانكشورها يادار
در جامعـه و نظـام    كـاري  بـزه  هـاي  فرهنـگ  خـرده شدن  و مسلط يافته سازمان يفساد ادار

آن  حـل  راهبـه دنبـال    بايـد  كـه  اي»مسـئله « نـه  و شـود  مي قلمداد »مشكل« سالاري ديوان
 و فسـاد  مفهـوم  بـر  مـروري  ضـمن  حاضـر  قالـة م در 2.كـرد  ريـزي  برنامه و ورزي انديشه
 هـاي  كژتـابي  هـاي  ينهزم آورندة فراهم بسترهاي تجربي، و نظري از ديدگاه آن، هاي پيشينه
فسـاد   ة. سـپس، آثـار بازدارنـد   ايم كرده بررسي را سالاري ديواندر نظام  يمال يافتة سازمان
 بهداشـتي،  مـديريتي،  سياسـي،  فرهنگـي،  اجتمـاعي،  اقتصـادي،  هاي هدر حوز يافته سازمان
 ايـن  در جامعـه  هـاي  شو ارز يفرهنگ ـ يگاهنقش و جا ،كرده يين. را تبو .. زيستي، محيط
  .ايم كرده بررسيرا  فساد با مقابله كارهاي راهو سرانجام  زمينه،
  

  يافته سازمانمفهوم فساد . 2
كسب درآمد و سود بـراي   منظور بهو قدرت  ،از امكانات، منصب، مقام استفاده سوءفساد به 

 ـ مـي  ،سـان  بـدين شود.  منافع شخصي و يا گروهي اطلاق مي از  سوءاسـتفاده وان فسـاد را  ت
بـراي  و مديران دولتـي   ،كاركنان، كارگزاراناز سوي ظرفيت و امكانات دولتي و غيردولتي 

  مطامع و نفع شخصي توصيف كرد.
و  ،يافتـه فسـاد كـلان، گسـترده     انجـام ي هـا  شمراد از مفهوم فساد در پژوه ،مجموع در
 ي اندك مـالي ها يا و كژتابه هاست، و نه برخي سوءاستفاد )grand corruption( يافته سازمان

)potly corruption( هـا  نزيـرين سـازما  ردة ي جزئي و خرد و كاركنـان  ها يطلب كه به فزون 
انـد   رنـج امرار معاش و گذران زندگي در براي هايشان مزد دستبودن  ينياشاره دارد كه از پا

)Amunuldsen, 2000: 5; Gould, 1991: 468(.  
، ون بانـك جهـاني  چ ـ هـم ، يالملل ـ بـين ي هـا  نبنابر روايت برخـي نهادهـا و سـازما   

يا مطالبـة   ،توصيه، دادوستد هرگونهاز قدرت عمومي براي منافع شخصي و  سوءاستفاده
و يـا انعقـاد    جاريي ها تكه بر كردار كاركنان دولت در جريان فعالي ،هر مقولة باارزش

و منـد   نظـام ي مـالي  هـا  يود. كژتـاب ش ميمعنادار بگذارد، فساد قلمداد  اثرهايقراردادها 
گي يـا  يـافت  توسـعه فـارغ از درجـة   ، معمولاً در شماري از كشورهاي جهان يافته سازمان

متـراكم بخـش   شـد   و و آمـد  در محـل تلاقـي   تـر  بـيش  ، اماهدد ميرخ ، ها آننيافتگي 
كه مقامـات آن از اختيـارات و آزادي عمـل     پذيرد صورت مي خصوصي با بخش دولتي

انشـان برخوردارنـد   دست هـم منـافع خـود و    براياز قدرت  سوءاستفاده درقابل ملاحظه 
)Anti Corruption Online, 2003; Klitaard, 1991: 85(.  
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بازتاب رفتارهاي  را ي بزرگها ني مالي در سازماها يكژتابان اين قبيل پژوهشگربرخي 
ي بيگانه و استعمارگر پديد آمده است. ها تدولاز سوي انند كه د مي يشده بر فرهنگ تحميل

ي استعمارگر غربـي  ها تسلطة دولزير كه در گذشته  توسعه در حال شماري از كشورهاي 
ود شواهد گويايي در تأييد اين ديـدگاه  ش ميمشاهده  ها آنو فساد اداري گسترده در  اند هبود
  ).Yoong, 1973: 55آيند ( ميشمار  به

در حـال  ست كه در كشـورهاي  ا يافته نيز گواه آن انجامي ها شنتايج برخي پژوه
ي بـزرگ انحصـاري و چنـدمليتي وابسـته بـه      ها يرابطة معناداري ميان كمپان توسعه 

از سوي ديگـر   يافته سازمانآمدن فساد  پديدسو و  و كشورهاي غربي از يك ها تدول
مؤسسات چندمليتي در قبال دادن امكانـات و امتيـازات    گونه اين تر بيشوجود دارد. 
و كاركنــان و  ،بــه مــديران، كارشناســان، خــارج از قــوانين و ضــوابط، عمــدة مــالي

حـال  در پديدآمدن فساد در اين قبيل كشورهاي مقدمات  ساز منصبان تصميم صاحب
بودن اين عامل در پيـدايش،   هكنند تعييناز  ها شنند. برخي گزارك ميرا فراهم  توسعه 

ــترش ــه ،گس ــت دار    و نهادين ــع حكاي ــن جوام ــامِ اداريِ اي ــاد در نظ ــدن فس ــش  دن
)Amnuldsen, 2000: 6(.  

و  ،ي اقتصـادي، فرهنگـي  هـا  تدر زيرسـاخ  يافته سازمانفساد  بسيارپيامدها و عوارض 
، كـه شايسـتة وارسـي و    اسـت اي متنوعي ه ها و نشانه هسياسي جوامع گوناگون داراي جلو

  ).Noonan, 1984: 24( جانبه است همهتأملات جدي و 
اي گونـاگون، و در شـماري از مـوارد در پيونـدي     ه همالي از رايافتة  سازماني ها يكژتاب

 ،ي گوناگون اقتصادي، سياسيها شر بخيافته، د تكوين يسيستم مثابة به ديگر يك باتأثيرگذار 
  د.نوش ميي كشور ماندگار سالار ديوانو مالي جامعه و در نظام 

شـدن   ، قائـل )fraud( ترفندهاي اقتصـادي  )،embezzelment( اختلاس )،bribery( رشوه
اي مافيايي ه ه، نفوذ گروشويي پولبراي خود و گروه وابسته،  )favouritism( امتيازهاي ويژه

ي دولت ـ شبهـ  يخصوص شبهدر نهادهاي سياسي و اداري كشورها، ايجاد ساختارهاي مخرب 
ي دولتي (يعني انتقال سهام ها تسازمان و شرك )privatization( »سازي خصوصي« فراينددر 

دولتي كشـورهاي  منصبان  صاحبي دولتي به خويشان و افراد وابسته به ها تو دارايي شرك
عـوارض و تبعـات   همة كه فساد را با  اند شماري بياي ه هو ... از جمله را ،)توسعه در حال 

رفت واقعي كشورها، در نهادها و  توسعة پايدار و پيش سر راهبر ي مانع آن به منفي و مخرب
ــاختارهاي اقتصــادي، اجتمــاعي، سياســي    ــي جامعــه   ،س   دنــنك مــي تبــديلو فرهنگ

)Alatas, 1990: 58.(  



 47   حميد تنكابني

  

  فساد علل پيدايش. 3
 ،ا و عناصر تأثيرگذار در ايجاد و گسترش فسـاد و انـواع آن در سـاختارهاي اداري   ه همؤلف

واند سرنوشت توسـعة  ت ميكه  ،و اجتماعي كشورها متعددند. اين پديدة مخرب را ،سياسي
 درواقـع  شود،رفت جوامع  تحول در مسير پيش هرگونهو مانع بكشد كشورها را به چالش 

ريختگــي اجتمــاعي تلقــي كــرد. برخــي انديشــمندان و  بــرهموان نــوعي از انــواع تــ مــي
كه موجـب پديدارشـدن فسـاد    را اي  هتنيد درهمحوزة علوم اجتماعي عوامل پردازان  نظريه
  .اند هعلت و معلولي به شرح زير برشمرده و تبيين كرداي  هدر قالب رابط اند هشد

) وضعيت نسـبتاً غيرطبيعـي اقتصـادي در جوامـع، نظيـر      الفآنان بر اين باورند كه: 
و گـان   نوكيسـه موجب پديدآمـدن قشـري از    ،شتاب اقتصاديپربحران و يا رشد بسيار 

 مقـدمات مجموعة اين شرايط  ،) از سوي ديگرب؛ ودش ميي بادآورده ها تصاحبان ثرو
اي زيـرين و  ه هگرو) ج؛ ندك مياي جامعه را فراهم ه هفقر فزايندة شماري از افراد و گرو

خويشاوندان وابسته به آنان در جامعـه  و  جامعه با مشاهدة اوضاع ثروتمندانپذير  آسيب
با وضعيت نامناسـب زنـدگي خـويش     انآنمقايسة درصدد شان  مĤبانه تجملو مانورهاي 

نند كه قبلاً از آن ك ميرا براي گذران چرخة زيست خود مطالبه هايي  و حداقلد ينآ ميبر
شـان   ) ايـن تعـارض و مقايسـه وضـعيت جامعـه و فقـر را بـراي       د ؛ندا هبرخوردار نبود

) تداوم اين وضعيت و شكاف ژرف ميان فقرا و ثروتمندان و نيز هـ ؛ندك مي ناپذير تحمل
دادن آن با وضع معيشتي و رفاهي  روزمره و تطبيق صورت بهمشاهدات محرومان جامعه 

نوعي دگرگوني در نظام ارزشي و هنجاري سنتي و اي خود موجب پديدآمدن ه هخانواد
نارضـايتي گسـترده و عميـق     منشـأ ) مجموعة اين عوامـل  و ؛ودش ميمتعارف اين افراد 

ي هـا  تموقعي ـند كه افراد بـا توجـه بـه    ك مي) سرانجام اين انگيزه را ايجاد ز و ؛شود مي
ــاعي، سياســي، ــد   و اجتم ــالي بزنن ــاي خــلاف و فســاد م ــه كاره   اداري خــود دســت ب

)Durkheim, 1951: 241.(  
ود ش ـ مـي مرتون شرايط آشفتة اجتماعي را كه موجب پديدآمدن تخلفات مالي و اداري 

بـراي فقيـران    ي ارزشـي پديدآمـده  ها يوي بر اين باور است كه دگرگون. تبيين كرده است
كه بـراي   شود مياز مشاهدة وضعيت ثروتمندان مرفه موجب پيدايش اهداف نويني  جامعه

 ودش ـ مـي اي نامشروع و غيراخلاقـي مجـاز شـمرده    ه هاستفاده از ابزار و را ها آنرسيدن به 
)Merton, 1968: 217-219.(  

 فقـدان سـو، و   فرهنگي افـراد از يـك  ـ  تعادل بين اهداف اجتماعينبود  ،به سخني ديگر
به آن اهداف از سوي ديگر، جامعه را دچار نوعي آشـفتگي   يابي دست هاي روشوسايل و 
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ناشي از رؤيت دو قطـب   تر بيشو احتياجات نو، كه  ها شند. اين پيدايش ارزك مياجتماعي 
ي بـه  يـاب  دسـت ند تـا افـراد بـراي    ك ميبستر خاصي فراهم  ،ثروت آنان و فقر خويش است
  مالي كشانده شوند.هاي  كژراههخود به  اهداف جديد و آرزوهاي نوين

اي ه ـ هسـت كـه افـراد و گـرو    ا اي يادشـده آن ه ـ هدر تحليل نظريبااهميت نكتة بسيار 
، زيـرا آنـان   يرنـد گ مـي ي مـالي قـرار   ها يو كژتابها  انحرافدر معرض  تر بيشپذير  آسيب

 شـتن اي عمومي و مشاهدات روزمره در فضـاي شـهري دا  ه همستمر از طريق رسان طور به
امكان ارتقا و رسيدن به آن وضـعيت را آرزويـي   اما نند، ك ميثروت و مواهب آن را لمس 

ميان فقرا و  ها ي، مشاهدة اين نابرابردرواقع. )Davis and Stasz, 1990: 38( انندد ميمحال 
در اكنـون   هـم  چـه  آننظيـر   ،كشـيدن آن در كوچـه و بـازار    رخ ثروتمندان و نماياندن و بـه 

 عامل مهمي در بروز ،ودش ميشكل مانور تجمل و نمايش ثروت مشاهده  بهشهرهاي ايران 
مقايسـة  ايـن   هرچنـد تنهـايي.   بـه نـه خـود فقـر     سـت، اه هافراد و گرو فساد دراي ه هزمين

بلكـه   ،يـرد گ مـي تـرين اقشـار بـا اقشـار ثروتمنـد صـورت ن       پايينمعمولاً ميان محروميت 
. پس از كند بروز ميبه افراد محروم تر  نزديكقشرهاي مياني و از سوي نسبي و  صورت به

بلكـه   ،مطلـق  صـورت  بهنه  ي،عدالت بياست كه احساس محروميت و علت آن و به همين 
يابـد   ميو در مقياس وسيعي در جامعه گسترش آيد  مينسبي در اكثريت افراد پديد  طور به
)Runcima, 1964: 78.(  

در اذهـان افـراد و   تي بيش از خود نابرابري واقعي ح چه آن كه گفت توان مي ،سان بدين
تا چـه  اين احساس  كه اينو  است» يعدالت بياحساس «ود ش ميو اثرگذار تلقي  مهمجامعه 

اي ه ه، از راآنكردن  وجوش براي تعديل و يا مرتفع جنببوده و  اثرگذارميزان در آحاد ملت 
  است.آمده پديد  ،رشوه و اختلاسمانند  ،ي اخلاقيها شغيرقانوني و خلاف ارز

بخشي از علل و دلايـل پديدآمـدن و   ة كنند تبيينفقط ا ه هاست كه اين قبيل نظري گفتني
ديگر، چرخة احساس  عبارت بهي كشورهاست. سالار ديوان گسترش فساد در جامعه و نظام

عـيض لزومـاً   ي و تبعـدالت  بـي و سـپس احسـاس    ،اتكا بـه مقايسـه   ،درآمد اندكپاية نياز بر
ي مالي ها يتمامي عوامل تأثيرگذار در پيدايش و افزايش گرايش افراد به كژتابدهندة  توضيح

و فسـادهاي گسـترده و كـلان مـالي از     يافته  سازماننيست. در بسياري از موارد، انحرافات 
. بديهي است در اين پذيرد ميي جامعه صورت ها ياي متعلق به بالادسته هسوي افراد و گرو

و افراد را براي كسب درآمد و منافع مالي  آفرين است نقشنان چ هموضعيت عنصر مقايسه 
ــيش ــروتو  تــر ب ــهانــدوزي  ث ــا ترفنــدهاي هــ هرا ســوي ب   مشــروع نيمــهاي نامشــروع و ي

  ند.ك ميهدايت 
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  )با تأكيد بر ايران(يافتة مالي  سازماني ها يمروري بر پيشينة كژتاب. 4
اي غيرقانوني و غيراخلاقي ه هسد سابقة انحرافات و تخلفات مالي و استفاده از رار ميبه نظر 

ان ضمن مروري بر پژوهشگررسد.  ا به صدها سال پيش از ميلاد ميه هافراد و گرواز سوي 
قرن پـس  پنج شدن اين روش را متعلق به  خريد و فروش مناصب در دوران باستان، متداول

 كـه  طـوري  بـه  ،پـذيرفت  مـي با تأكيد و تأييد امپراتوران بيزانسي انجـام  انند كه د مياز ميلاد 
 ذاردندگ ميردند و به مزايده ك ميكليسا مناصب روحانيت را خريد و فروش منصبان  صاحب

)Azfar et al., 2000: 145.(      گرايش به فساد حتي ميـان برخـي از انديشـمندان و فيلسـوفان
 ـ مـي ود. از آن جملـه  ش ميآشناي تاريخ بشر مشاهده  نام مدار سياست وان از فرانسـيس  ت
 1618و رئـيس مجلـس اعيـان انگلـيس در سـال      داري  خزانهوزير  ،)1626 - 1561بيكن (
(اثـري در توصـيف روش    نـوين  نظـام متفكري كه صاحب آثاري چـون   ؛نام برد ،ميلادي
 اسـت، امـا  كرده بود) بيني  يشپشهري كه تلفن را  آرمان( جديد آتلانتيس) و 1620علمي، 

هزار پوند، اعتراف كـرد و پـس از محاكمـه در بـرج لنـدن       40، معادل خود به فساد مالي
  ).119: 1362 ،توماس( 3دزنداني ش
ناروا از موقعيت و استفادة وسوسة كسب مال نامشروع و كه  ودش ميملاحظه سان  بدين
چگونه حتي نخبگان و انديشمندان بزرگي را ، انگيز شگفتنيرويي رمزآلود و  مثابة بهمنصب، 

  ي اخلاقي دور كرده است.ها شبه كام خويش كشيده و از تعهدات و ارز
 سياسـي،  اداري، سـاختارهاي  رد آن مخـرب  تـأثيرات  و گسـترده  و يافته سازمان فساد
 هـم  اروپايي جوامع نخبگان از بسياري يمشغول دل همواره فرهنگي و ،اجتماعي اقتصادي،

  :نويسد مي كبير فردريك به نصايح ضمن در خدا، عصر حكماي اعظم ولتر،. است بوده
را  يواندهد، املاك خود را بفروش، خالصجات د يرو دستي تنگهرگاه  يدولت مخارج در

را و  يواناما مناصب د بفروش، را خود عيال رخت حتي بفروش، را سلطنت اثاثيةبفروش، 
 ينبـالاتر  وهـا   خبط ترين پسترا نفروش، كه فروش منصب و حكومت  ياتحكومت ولا

  .)93: 1380(ملكم،  است يدولت يبلاها

 يهـا  يكژتـاب  انـواع  گوناگون، ايه هدور در تاريخي يسالار ديوان نظام با ،هم ايران در
 ،راونـدي  سـليمان . اسـت  شـده  روايت آن اداري نظام در اقتصادي مفاسد و اداري و مالي
 محمـد  سـلطان  بـا  مـرتبط  رويـدادي  در خـود  روايت در سلجوقي، دوران مشهور مورخ
 بـه  اشـاره  بـا  وا. دارد يسالار ديوان نظام در اداري و مالي نادرستي به انگيز عبرت اي اشاره

 چنــين حكــومتي بلنــدپايگان انگيــز حيــرت فســاد و بســت و بنــد از تــاريخي مســتندات
  :كند مي روايت
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سلطان محمـد بـود، بـه     يردر آن زمان وز كه الملك، نظامپسر خواجه  ،»احمد الملك ضياء«
 امر اين سلطان و دهد باز او دست بهحاكم همدان را  »يرابوهاشمام«داده بود تا  يسلطان پول

 ينـار هـزار د  300 يـزان بـه م  كـرده  دستي پيشابوهاشم هم يدس يول بود، پذيرفته را عجيب
بـاز   يو دسـت  بـه او را  كه آنبه شرط  كند مي نهاد پيش ينار،هزار د 800مبلغ  يعني تر، بيش

  .)109: 1391همايون كاتوزيان، ( پذيرفتانجام  يندهد و چن

 عتمـد مالي و رفتاري وزير م هاي كاري بزهاز  روايتي نامه سياستدر  نيز الملك نظامخواجه 
خزانـه و  شـدن   بـا تهـي   ،نقل كـرده اسـت: بهـرام سـرانجام     ،نشرو راست ،و امين بهرام گور

چندين و چندسالة وزيـر، وي را از وزارت عـزل و بـا    خواري  رشوهشدن فساد مالي و  روشن
ناخواسته و ملاقات با چوپاني كه سگش را به جرم دوستي با گرگـي مـاده و    يداد رخالهام از 

روشـن و   راسـت  ،روزة هفـت  ،دارآويخـتن  دار كرده بود فرمـان بـه   خيانت به وي و به گله بر
  ).35- 25: 1377 الملك، نظامبا وي را صادر و اجرا كرد (خواجه كنندگان  بيعتموافقان و همة 

در » خريـد و فـروش مناصـب و مقامـات    «و » اي ديـواني ه ـ سوءاستفاده«تداوم فساد و 
در دورة نويسـد:   مـي  )Krusinski( نحوي گسترش يافته بود كه كروسينسكي بهصفوي   عهد
به شايستگان سپرده شود به  كه آنمناصب دولتي به جاي «سليمان و شاه سلطان حسين   شاه

  ).118 ،107، 106: 1388 ،(فوران »ادندد ميي تر بيشود كه پول ش ميكساني واگذار 
گسـترش  اي  هنحـو شـتابند   بهاداري  ـ در دورة قاجار اين قبيل انحرافات و تخلفات مالي

اي ه ـ هخواسـت  مقابـل  دري مرسوم و يـا برحسـب مـورد    اه شعناوين پيشكبا يافت. رشوه 
). 762: 1380 ،رايج شد (ملكم» خريداري منصب«نامشروع براي كسب مناصب حكومتي و 

بروفـق   هنجار، نابهو فرانسه نيز در گسترش و تعميق اين وضع  ،روسيه ،ي انگليسها تدول
  نقش عظيمي داشتند. ،منافع و مطالع خود

رواج و رسـميت يافـت كـه    دوره چنـان در ايـن    اخـتلاس آن و فروشي،  منصب ،رشوه
ارد. د مـي و بيان بندي  دستهاي مقابله و مبارزه با فساد را ه هرا» پنج فقره«ملكم خان در   ميرزا
مشاغل ديواني خـود  جهت  بهكه  را جداگانه، چاكران و عمال ديواني طور بهاو  ،اين بر علاوه

شـغل يـا   عمـال ديـواني   دادن تعارف يا پيشـكش از  از طريق ، اشخاصي كه اند رشوه گرفته
حكمـي صـادر يـا در    » يخـوار  رشـوه جنايت «علت  بهد، يا حكام عدليه نمنصبي گرفته باش

 ميـرزا انـد ( د مـي » افتضـاح دولتـي  «د مسـتوجب  نتكاليف از عين عدالت تخلف كرده باش ـ
  ).159- 156: تا بيخان،  ملكم

 در توصـيف خـود از   سفراي كشـورهاي غربـي  و  ،نويسان سفرنامهبسياري از مورخان، 
معرفي را اهل رشوه و پرستندة پول  آنان ان ايراندار زمامو  ،مقامات حكومتي ،انسالار ديوان
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منـافع كشـور   براي  ،انستندد ميي بيگانه و نمايندگان آنان اگر لازم ها ت. سفراي دولاند كرده
اه گرفتـه تـا دربـان، پـول و انعـام      از ش ـ ،اي سياسي و تجاريه همتبوع خود و انعقاد معاهد

  .: مقدمه)1380 ،ملكم( 4دادند مي
ــيختة    ــاد افسارگس ــتگاه اداري و فس ــب دس ــعيت نامناس ــار در دوران وض ــان قاج زم

مقابله فراهاني درمقام  قائمي ها شي گذارد. هرچند تلاتر بيششاه رو به وخامت   ناصرالدين
سنتي را پديد آورد كه پس اما ي كشور به جايي نرسيد، سالار ديوانبا فساد گسترده در نظام 

داري از آن سنت در مبارزه با فساد در دستگاه عريض و طويل  پاسدار  عهدهاز وي اميركبير 
مشخص كرد، » حدود«اي دولتي ه ه. اصلاحات مالي و اداري اميركبير براي دستگاشددولت 

باريان و حتي شخص شـاه را  سنت خريد و فروش مناصب را شكست، مستمري گزاف در
كـه اصـلاً وجـود خـارجي      را بسياري از افرادي مزد دستحقوق و  و ،محدود كرديا قطع 

نظام وجود نداشت، روي  سوارهنفر  300بيش از در حالي كه  ،نمونه راينداشتند قطع كرد. ب
  ).1362 ،د (آدميتش مينفر حقوق پرداخت  4000كاغذ به 

در گـر   اصـلاح ان مرد دولتي ها شست كه كوشا آن اسناد و مدارك تاريخي گواه
اي ه ـ ه، و وجـود گـرو  شـده  نهادينهي ها تا، سنه هساختارها، رويعلت    بهقاجار، دورة 

منافع و  زيرا ؛عقيم ماند و وابستگان به بيگانه ،گان، كارگزارانزاد شاهوابسته به دربار، 
تنيده  درهمي سالار ديواننوعي فساد مالي عظيم و پايدار در نظام  اب ها اين گروه حيات

فراهـاني و   مقـام  قـائم مانند دوستي  وطنان مبارز و مرد دولت گذر رهشده بود. در اين 
كشورشان كردنـد. انقـلاب   توسعة رفت و  اميركبير جان خود را در اين راه فداي پيش

و گرايـي   قـانون قـانون اساسـي را بنيـان نهـاد و      بـار  نخستينمشروطيت هم كه براي 
شده، نتوانست  گفتهبه دلايل و علل  را از دستاوردهاي خود اعلان كرد، بنامندي  قانون

و  ،گـان زاد شـاه  ،انمـرد  دولـت  ،فساد را مهار و تعديل كند. مخالفت كثيري از مقامات
دي، جمعـي،  ناشـي از منـافع فـر    درواقعمشروطيت   شخص محمدعلي شاه با انقلاب

ي و انواع ديگري از فسـاد  فروش منصبآنان بود كه اساساً بر رشوه و اي  هو شبك ،ايلي
و اجتمـاعي كشـور    ،اداري ،در ساختارهاي سياسـي  شده نهادينهمالي افسارگسيخته و 

بـودن   طـولاني «معنادار و پايدار ميـان  اي  هرابطدوره در اين  كه آناستوار بود. شگفت 
فراهـاني   مقام قائم(طول مدت صدارت  شود ميمشاهده » كفايتي بيفساد و «و » قدرت
 ،ترتيب  بدينسال بود).  آقاخان نوري سيزده  و ميرزا ،سال و اندي ماه، اميركبير سه هفت

ي مالي نظام اداري و سياسـي كشـور و   ها يي از تباهي و كژتابمرد دولتبه ميزاني كه 
ي حـاكم بـر آن، فاصـله    هـا  تو سياس ـ اي پيچيدة فساد، و در مركز آن دربـار ه هشبك
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د و معمـولاً بـا   ش ـ مـي سرعت از مناصب كليدي كنار زده  بهرفت، به همان ميزان گ مي
بـه تـاراج   اش  دارايـي جـان و مـال و    مـرد  دولـت حذف قدرت اداري و سياسي ايـن  

 ،دربارينفوذ  ذياي ه هگرو ،تنيده، فساد درهماي ه ه، ساختارها و شبكدرواقعفت. ر مي
ــو واب ــه دول ــه مــانع از هــا تســتگان ب اصــلاح و تحــولي در نظــام  هرگونــهي بيگان
  دند.ش ميي و نظام حكومتي كشور سالار ديوان

تا فروپاشي سـلطنت قاجـار و   ش)   1285اين وضعيت نامطلوب از انقلاب مشروطيت (
). از اين 43- 40: 1359نان تداوم يافت (آپتون، چ هم) ش  1304( گذاري رضاشاه پهلوي تاج
 بـا وجـود  ،  هـا  يچ ت بندوبستحاكمي و تباهي وضعيت اين هم اول پهلوي دورةدر  ،منظر

و گرايي  قانوناستواري قانون و  براي شده انجام يها شو تلا ها تتأسيس دادگستري و فعالي
وزيـري   زمـان بـا نخسـت    همش   1312الي  1306هاي  سالطي  ويژه به ،مهار تخلفات مالي

 هـا،  گـروه  :ايران در سياست، به تعبير مؤلف مجموع درادامه يافت.  ،قلي خان هدايت مهدي
بودند كـه در  چيان  بندوبستعصر پهلوي اين گذاري  قانونمجالس  طي ،نوسازي و طبقات

ان و نمايندگان به فساد مالي گسترده در اركـان حكومـت و   مرد دولت ايِ هدفاع از نظام شبك
: 1387 ،بيـل    ان قرار داشت (آلنچي بندوبستشاه در مركز اين و زدند  ادارة كشور دست مي

هـزار سـند    حـدود چهـار   ،ش  1320تا  1304از  ،سال 16مدت در  رضا خان). 220- 201
ترين دهات كشور را به نام خود  متوسط هفت سند) از مرغوب طور بهمالكيت (يعني روزي 

توانست عنوان ثروتمندترين مالك ايراني را به خود اختصاص دهد  ترتيب  بدين ،صادر كرد
  .)1376 ،(تركمان
با تداوم اين وضع و ادامة فساد دولتي و در مركز آن پادشاه و  ،ودش ميملاحظه  كه ناچن

سياسـي كشـور تقريبـاً محـال      ـ ـ دربار، امكان مبارزه با فساد و حاميـان آن در نظـام اداري  
و از زمـان كودتـاي    1332- 1320هـاي   ثبـاتي سـال   بـي پس از دورة  ژهوي به. فساد، نمود مي
سـالي دولـت و گـاه     هرچنـد گسـترش يافـت كـه    چنان  آن ،1357مرداد به بعد تا سال   28

رد. طنز تاريخ در آن بود كه در بسياري ك ميشخص پادشاه پرچم مبارزه با فساد را برافراشته 
و  يافتـه  سـازمان از موارد مرتكبان به فساد و اختلاس خود متولي و مسئول مبارزه بـا فسـاد   

  دند.ش ميگسترده در كشور 
تحــول بنيــادين در نظــام  هرگونــه از يافتــه مــانع گســترشو  شــده نهادينــهفســاد 

انتظار  هرچندد. ش ميكشور به معناي واقعي آن  توسعةتبع آن مانع   بهي و ِسالار ديوان
مطالبات اصـلي كوشـندگانِ انقـلاب    جمله كه از  ،در ايران» قانون«فت با تأسيس ر مي

ي سالار ديوانتاروپود نظام از  شده نهادينهشدن فساد گسترده و  برچيده ،مشروطيت بود
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ه گونه كـه اشـار   همانچنين اتفاقي روي نداد و  ، اماو نظام سياسي كشور تحقق پذيرد
اداري تـا پايـان دورة پهلـوي دوم بـه      ـ ـ مالييافتة  سازماني گسترده و ها ي، كژتابشد

گوناگون تداوم يافت. پس از پيروزي انقـلاب اسـلامي و تـا پايـان جنـگ      هاي  شكل
 ،شـدن فسـاد   كـن  ريشهيعني  ،سيد اين مطالبة تاريخي جامعة ايرانر مينظر  تحميلي به

و  ،هـا  يفـداكار  ،ي اخلاقـي و دينـي  ها ششدن ارز تاحدودي تحقق يافته باشد. حاكم
زيسـتي رهبـران و    سـاده بـه همـراه    ،ان انقـلاب تلاشـگر ي جوانان و ها يآفرين حماسه

مقامات ارشد سياسي نظام جمهوري اسلامي، مجوز و امكان ظهـور و بـروز فسـاد را    
فساد با شـتاب   مهارناشدنيرفته هيولاي  رفتهچندسالي پس از پايان جنگ  ، اماداد نمي

ي ايـران، و  سالار ديوانفساد در نظام تاريخي موريانة پديدار شد و با تكيه بر پشتوانة 
  كشـور را دچـار   توسـعة تحـول و  چرخـة  و نجـومي،   ورآ حيـرت اين بار هم با ارقام 

  اختلال كرد.
بار   ي يكداد رخوقتي پديده يا ند. ك مينقشي حياتي در تاريخ ايفا » تكرار«از منظر هگل 

 ديگـر،  سخن بهيا اتفاق ناديده انگاشت. » تصادف«يك  منزلة وان آن را بهت مي، افتد مياتفاق 
ما هنگامي كه ا ؛كرد اجتناب آن از شد ميبود  ديگر اي گونه به اوضاعكه اگر  است يامراين 

كه در حـال بـروز و   تري  عميقتاريخي  فراينداست از اي  ه، نشانشود ميتكرار  داد رخهمان 
نظر  بهنوعي بداقبالي  ،1813در سال  ،»لايپزيك«شكست ناپلئون در  ،مثال براي ظهور است.

آشكارا نشـان داد كـه دورة او سـرآمده اسـت.     » واترلو«شكست مجدد وي در  ، اماسيدر مي
 ـ بـاوجود  ون ايران، چ هماداري كشوري،  ـ تاريخ سياسي طي هرگاه و  ،اتتحـولات، انقلاب

و فسـاد   ،يخـوار  ويـژه  ،فرهنگي رشوه، اخـتلاس  و رويدادهاي نظرگير سياسي، اجتماعي،
 ن آناين امر هشداري اسـت تـاريخي و مبـي    ،بارها و بارها تكرار شد شده نهادينهگسترده و 

بـه آن يـا   اعتنـايي   بيمهلك و مزمن مبتلاست، كه در صورت  اي ست كه كشور به بيماريا
رفـت را بـراي هميشـه     يافتن و پيش كردن آن بايد فرصت توسعه كن ريشهدر مهار و  ناتواني
  رفته دانست. ازدست

) چـه عوامـل و   الـف ود: ش ـ مـي در ايـن زمينـه مطـرح     مهمدو پرسش  ،از سوي ديگر
ا و بسترهاي تاريخي را براي فسـاد مـالي   ه هزمين اي و فرهنگي ،اي سياسي، اجتماعيه همؤلف

كـه كـاركردي    ،ي كشـورها از جملـه ايـران   سـالار  ديواندر نظام  شده نهادينهو  يافته سازمان
) پيامـدها و عـوارض   ب ؛نـد ك مـي فراهم  ،سيستم مبتني بر تخريب دارد خردهون يك چ هم

در كشـورهاي   ويـژه  بهو ساختاري مانع توسعة پايدار كشورها،  ،سياسي، اجتماعي، فرهنگي
  ؟اند ، كدامتوسعه در حال 
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  يسالار ديواندر نهاد  يافته سازماني مالي ها يكژتابشناسي  ريشه. 5
شـدن فسـاد    و نهادينـه  ،اي تاريخي متعددي در پديدآمدن، گسترش، تعمقه هعوامل و مؤلف

 ،در كشورهايي نظير ايران ويژه به ؛سياسي كشورها مؤثرند ـ اداريهاي  نظاماداري در  ـ مالي
 يي متمادي عناصرها ن، طي قرشود ميشناخته » ي تاريخيسالار ديوان«اي از نظام  نمونهكه 

  .اند هتحول و توسعه در سازمان اداري جامعه شد هرگونهمخرب و بدخيم مانع 
ادعـا كـرد از    توان ميساله دارد.  هزار چندين يشينةپ يراندر ا يخيتار سالاري ديوان نظام

 يـر تعب بـه  ،اسـت  يرانيـان ا يونداشتن آن را مـد ياركه جهان دراخت يبشر يجمله دستاوردها
 سـالاري  ديـوان نظـام   ينوع شتندا و داري مملكتفن  وبر، ماكس چون هممتفكران معاصر 

 بـه  اي ويـژه  توجـه  خـود،  هزارسـالة   چنـدين  ياتح يختاردر  ايراني،انديشة . ذوق و است
نشان داده و تلاش فراوان كرده است تـا   ها آن به بخشيدن نظم و كشورداري قوانين تأسيس

 يرانيان. اروز آن را توسعه دهد اصول حكومت و فن سياست را تنظيم و تدوين كند و روزبه
 را آموزگـار  و گـذار،  بنيـان نـوآور،   يگـاه جا كشـور  ادارةو  يردر اروپا در تدب يانهم قروندر 

  .)5: 1383(تنكابني،  اند داشته
در  كه خود ط قوتنقا و مثبت هاي يژگيو وجود با يخ،تار طي يرانيا سالاري ديوان نهاد

، هـا  ضـعف داراي  ،ودش ـ ميامور كشورهاي ديگر در نظر گرفته ادارة بسياري موارد الگوي 
و سـاز   زمينـه تـاريخ   طـي و عوامل مانع تحول بوده اسـت. ايـن مجموعـه     ،عناصر مخرب

و فرهنگـي مانـدگار در    ،اداري، اجتماعي، سياسـي  ـ ي ماليها يشماري از كژتابالعلل  علت
كـه برخـي از ايـن     ،كنونياوضاع است. در شده ايران جامعة كالبد سازمان عظيم ادارة امور 

بـدون غـور و    ،يافتـه اسـت  اي  هنقاط ضعف و از جمله فساد مالي و اداري گسترش فزايند
برنامة  هرگونه، ارائة ها آنز ا شناسي هريك ريشهدقيق اين عوامل و پيشينة سياسي و بررسي 

اسـت، امـري   وابسـته  يافتـه   تحولي پويا و سالار ديوانتوسعة كشور، كه ضرورتاً به داشتن 
  سد.ر مينظر  بهناممكن 

سـالاري و   رابطهاستقرار نوعي «، »گرايي قانونو مداري  روحية قانوننبود قانون و فقدان «
اطاعت محض و كور «، »و مجاملهگويي  روحية تملق«، »سالاري شايستهتبارگماري و فقدان 

، »امـور دهـي   سـامان براي  وگو گفتفقدان روحية مدارا و نبود فرهنگ «، »از مقامات مافوق
اي ه هبه شيوفروشي  منصبوجود نوعي «، »و غلبة فرهنگ ايلي در انتصاباتسالاري  طايفه«

از اي  هپـار فقط » خودكامة فردي استبداد«وجود و حضور  ها نايهمة ، و در مركز ثقل »نوين
و  ،د. ايـن عناصـر، عوامـل   نوش ميي كشور در گذشته شمرده سالار ديواننقاط ضعف نظام 
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اي انواع فساد مـالي و اداري را  ه ه، زمينديگر يكناپذير از  ييجدااي  همنظوم مثابة به ،اه همؤلف
  .اند فراهم آورده ،به اقتضاي هر دورة تاريخي بنا ،ي ايرانيسالار ديواندر نهاد 

  
  »نيافتگي توسعه«و  »اداري ـ ي ماليها يكژتاب«تأثيرات متقابل . 6

ي هـا  يسـالار  ديـوان  ويـژه  بـه  ،يسـالار  ديوان هاي در نظام شده نهادينهو  يافته سازمانفساد 
سياسـي، اقتصـادي،   هـاي   نظـام زدن تعـادل   مخـرب بـراي بـرهم   اي است  وسيله ،تاريخي
و فرهنگي كشورها، كـه در صـورت تـداوم بـه تخريـب و نـابودي كـل نظـام          ،اجتماعي

گـر و عناصـر مخـرب     ود. اين پديدة ويـران ش ميو حتي سياسي منجر  ،اجتماعي، فرهنگي
ون موريانـه  چ همو سپس شود  مينخست، درون ساختارهاي اداري ماندگار مرحلة آن، در 

آرام  آرامپديدة فسـاد   گاه آند. كن ميتهي كل پيكرة نهادها و ساختارهاي جامعه را از درون 
ود. ش ـ مـي معيـوب بازتوليـد و فرهنگـي    اي  چرخهتبديل و در » هنجار«تدريج به يك  بهو 

ند كه ديگر ساختارهاي نامناسـب جامعـه   ك ميايي را فراهم ه هاين وضعيت زمين ،سان بدين
عوامـل   منزلة د، بلكه بهنوش ميكار گرفته ن بهپايدار اي  هتوسعايجاد تحول و  منظور به تنها نه

اي رسمي توسعه را از همان ابتداي كار منتفـي و  ه همانع توسعه امكان تحقق هرگونه برنام
  ند.كن ميملغي 

مخـرب و گـاه   اثرهاي در نظام اداري كشورها،  ها فساد و رشوه و گسترش و تعميق آن
و فرهنگـي از خـود    ،اي گونـاگون اقتصـادي، اجتمـاعي، اداري   ه ـ هدر عرصناپذيري  جبران

پود ساختارها را ابتدا تضـعيف و در  ود. هنگامي كه غدة سرطاني فساد تارنذارگ ميجاي   بر
 وضـعيتي ود. در چنين ش ميا آغاز ه هجانبه در همان عرص همهكار نابود كرد، فروپاشي ادامة 

اي تحول ه هرساندن به برنام ديده و بيمار جامعه ديگر توانِ ياري آسيبساختارهاي نحيف و 
  و توسعه و تحقق اهداف آن را ندارند.

موجب اختلال و تخريـب در سـاختار اقتصـادي     يافته سازمانفساد  اقتصاد، قلمرو در ـ
آسـيب  «ند. ك ميانهدام پايه و زيربناي اقتصادي جامعه را فراهم مقدمات و در ادامه  شود مي

اخـتلال در رونـد   «، »آسيب و اختلال در نظام توليد و مصـرف «، »به فرايند تخصيص منابع
(از جمله واگذاري كار به » سپاري مناسب و سالم برون فراينداختلال در «، »سازي خصوصي

، »ي مولـّد و غيرفسـادزا  هـا  تدوركردن نيروي كـار جامعـه از فعالي ـ  «ان ضعيف)، كار پيمان
كـاهش كيفيـت   «، »اه هافزايش غيرطبيعي هزين«، »انحصارگرايي در بازار«، »يكار بيافزايش «

پنهـان اقتصـادي،    پيـدا و هـاي   آسيب ديگرو ... همگي، همراه با » اي عمومي و مليه هپروژ
و تـرين   اساسـي . ايـن رشـد منفـي كـه از     دنشـو  ميموجب رشد منفي اقتصادي در جامعه 
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نقـش   ،پايـدار  صـورت  بهود، ر ميشمار  بهاقتصادي  توسعة عوامل بازدارندةترين  كننده تعيين
 ند.ك ميمنفي خود را ايفا 

ود ثبـات  ر ميكه انتظار  ،عوامل اجتماعيثباتي  بيپديدة فساد به  يات،قلمرو اجتماع در ـ
ات خود و در صـورت   و در تداوم تحركزند  ميدامن  ،در جامعه موجب شوند را و تعادل

افـزايش  «هـاي   مجموعة آسيب. شود ميآن به تخريب كل نظام اجتماعي منتهي  نكردنمهار
اي سلامتي بـراي  ه هاختلال در برنام«، »آسيب به كيفيت زندگي«، »يعدالت بيفقر و گسترش 

تخريـب سـرماية اجتمـاعي و    «، »اهمال و تأخير در عرضة خدمات به شـهروندان «، »جامعه
تخريب محيط «، »ها تكردن مشروعيت اجتماعي و ملي دول تبع آن، ويران بهاعتماد جامعه و 

(امكـان  » جلوگيري از تحرك اجتمـاعي «)، وحش  حياتو  ،، مراتعها جنگل(انهدام » زيست
تضعيف نهادهاي مدني «اي فوقاني)، ه هاي زيرين به لايه ها از لايه هافراد و گروآزادانة انتقال 

 ،»فزايش اعتياد و گسترش آن در ميـان جوانـان  ا« و ،»افزايش نرخ طلاق«، »و مطبوعات آزاد
تعـادل  زدن  بـرهم اي منفي اجتماعي ديگر ناشي از فساد، موجب ه هدر كنار كثيري از عارض

 توسـعة «اي  هتحقق اهداف برنام ـ مانعِنفسه  في . اين وضعيت نيزدنشو ميكل نظام اجتماعي 
 ود.ش ميكشور » اجتماعي

 و منفــي اثرهــاي فســاد ديگــر انــواع و رشــوه پديــدة امــور، ادارة و اجــرا قلمــرو در ـــ
 رب خود از سازمان يبرد راه برنامة اهداف تحقق و جاري يها تفعالي روند رد اي هكنند ثبات بي

 در اخـتلال « ،»مناصـب  اسـتاندارد  بدون و غيرمتعارف تصاحب و واگذاري. «دنذارگ مي جاي
 سالاري شايسته رب سالاري رابطه غلبة« ،»انساني نيروي يدار نگه و ،جذب استخدام، هايبرد راه
 علـت  بـه ( »اثربخشـي  و وري، بهـره  كـارايي،  كـاهش « ،»انتصـابات  و انساني نيروي جذب در

 در اخـتلال  و منفـي  هـاي تأثير« و ،)نيسـتند  كارآمـد  كـه  ييها تشرك سوي از رشوه پرداخت
 حـوزة  در اداري و مـديريتي  هـاي  آسيب ديگر همراه به همگي، »... و ،ها نسازما شغلي تحرك
 ـدار پـي  در اداري بنيـادين  تحول مسير در اي هكنند ويران منفي عوارض سازمان،  ،امـر  ايـن . دن

 هـاي  دگرديسـي  و رفتپيش براي حياتي اهميت داراي ،توسعه  حال در كشورهاي در ويژه به
 يافتـه  تحـول  و ،پرتحـرك  پويـا،  يسـالار  ديـوان  نظام كه ايران در جمله از ،است جامعه مثبت

. است خود اهداف تحقق و پايدار توسعة فرايند در اثرگذار و نيرومند يابزار و آيد مي شمار به
 و گسـترده  فسـاد  از ناشـي  ،پايين وري بهره و كارايي با يا كارآمدنا يسالار ديوان نظام بالعكس
  .باشد توسعه جريان در جدي مانعي واندت مي ،كشور ادارة نهاد كالبد در عميق
نقـش   علـت  بـه در نظـام اداري كشـور،    شـده  نهادينهفساد گسترده و  سياست، قلمرو در ـ

ثبـاتي   بـي مقدمات ر ساختار و كل نظام سياسي جامعه، دي سالار ديوانگذارِ نظام اثركليدي و 
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اي ه هتخريب پاي«ند. ك ميي نهادها و ساختارهاي سياسي را فراهم كارآمدسياسي و اختلال در 
فروپاشي «، »دموكراتيكهاي  نظامناپايداري «، »ها تحكومثباتي  بي«، »يران حكمنهادهاي اصلي 

بخشـيدن بـه    تقويـت و قـدرت  «، »ي قدرت سياسيها تتخريب زيرساخ«، »سياسيهاي  نظام
اسـتفاده از درآمـدهاي   «قـدرت)،  گـان   نوكيسه» (نوظهور در قدرت سياسينفوذ  ذياي ه هگرو

... همگي در پيوند بـا شـماري از    و ،»و مناصب دولت ي پارلمانها ينامشروع در كسب كرس
يِ بـرد  راهو عوامل تأثيرگذار در بافت و ساخت قـدرت سياسـي از موانـع جـدي و     ها  آسيب

 وند.ش ميمحسوب  ،تبع آن توسعة پايدار بهو  ،اي آنه هتوسعة سياسي كشور و برنام

» آحـاد مـردم  انديشـگي  فروريختن قبح فساد در عـادات ذهنـي و   «فرهنگ،  ةحوز در ـ
 نهادهاي در كاري بزه«گستردگي و تكرار آن در جامعه و گسترش حاكميت خود)،  علت به(

 ،(كـه پيامـدهاي منفـي در كـاركرد سـاختارها      »جـاري  هـاي  ارزش تـاروپود  در و فرهنگي
)، آورد مـي پديـد  هـا   سـل ن سـينة  بـه  سينه هاي يتو روا ،ها تعاد باورها، ها، شارز ،هنجارها

 ،چاپلوسي، مجاملهروحية تقويت و گسترش «، »ستيزي قانونو گريزي  روحية قانونيت تقو«
(و » دلالي فرهنگ خرده ةو غلب ،تقويت ،ايجاد«، »اطاعت محضروحية تقويت «، »و رياكاري

كارهـاي نـاممكن هـم    » انعـام «و » رشوه«با  كه اينافراد همگي قيمت دارند و باور به  كه اين
فقـدان بـاور   «، »و سوءظناعتمادي،  بي، ناامنيتقويت و گسترش احساس «ود)، ش ميممكن 

تخريب باور و اعتماد عمومي به مديران، «، »ها يگير در تصميمپذيري  استدلالبه عقلانيت و 
 فرهنــگ خـرده و غلبـة   ،تأســيس، تقويـت «، »و اقتصـادي كشـور   ،سياسـي  ،مقامـات اداري 

اختلال در نهادها و «، »ام اخلاقي جامعه و تعميق آنديدارشدن گسست در نظپ« ،5»ريكا بزه
ا و عوامل فرهنگي خـرد  ه هو ... همگي در كنار مؤلف ،»و علمي كشور ،نظام آموزشي، تربيتي
ي و توسعة فرهنگي و سبب اخـتلال و شـكاف در   برد راهبرنامة  هرگونهو كلان ديگر سد راه 

پايـدار   توسـعة اي كـلان  ه ـ هيافتن اهداف برنام ـ تحققمنظور  به ،باور ملي و ارادة عمومي ملت
 ;Mauro, 1995; Treisman, 2000: 401-452; Mauro, 1997: 712-714( دنشـو  مـي  ،كشـور 

Rose Acherman, 1999: 232-253; Gould, 1991: 465-469(.  
و  يافتـه  سـازمان اداري  ـ ي ماليها يكژتاب كه سدر مينظر  بهچنين  ،گفته شد چه آنبر  بنا
آن  ويژه به ،توسعه در حال ي كشورهاي سالار ديواناي اداري و نظام ه هدر دستگا شده نهادينه

همـة  ر د ،ي تاريخي برخوردارنـد سالار ديوانون ايران از نوعي چ همگروه از كشورهايي كه 
 ،منفـي  اثرهـاي و فرهنگي جوامع  ،نهادها و ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، اداري، سياسي

در پيوندي معنادار  ها آسيبو  ،اه هذارد. اين عوامل، مؤلفگ ميجاي ر بگري  ويرانو  ،مخرب
بـر كـل پيكـر نظـام     هايي مهلك و مخرب  ضربه رساني آسيبو با توان فزايندة  ديگر يكبا 
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ي و مانـدگار  برد راهيعني وجود موانع  ،، اين وضعيتدرواقع. آورند مياجتماعي كشور وارد 
امكـاني بـراي موفقيـت در     ،و فرهنگي ،اقتصادي، اجتماعي، اداري، سياسيدر مسير توسعة 

ذارد. از ايـن منظـر اسـت كـه كشـور در      گ ميكشور باقي ن ةجانب همهپايدار و  توسعةمسير 
متقابل ايـن دو   هايو تأثيرگيرد  ميقرار » گينيافت توسعه«و » يافته سازمانفساد «چرخة باطل 

ي بـه  يـاب  دسـت ناصر و عوامل مخرب و ويرانگر يادشـده  و تعميق و تقويت ع ديگر يكر د
  ند.ك ميمنتفي  ،پايدار در كشور را، به معناي واقعي آن توسعة
  

  6يي مالها يي و مقابله با كژتابگير پيشاي ه هرا. 7
 ـ ةيافت ـ سازمان فساد با مبارزه ايه هبرنام از شماري شكست سدر مي نظر به  معلـول  هـا  تدول

 آن شناسي پيشينه و يابي ريشه به اعتنايي بي سو،يك از پديده اين بودنچندبعدي و پيچيدگي
 ارشـد  مقامـات  ويـژه  به جامعه، نخبگان جانب از ملي و عمومي ارادة فقدان ديگر، سوي از

 فساد مهار براي ،درواقع. باشد ديگر دلايل و علل از شماري نيز و كشورها، اداري و سياسي
 ايه هزمين در تاريخي كلان يها شپژوه و مطالعات است شايسته كشور اداري نظام در مالي

 سـازوكارهاي  از اي همجموع ـ سـپس  ،گيـرد  صـورت  جامعه سياسي و اجتماعي، ،فرهنگي
 اوضاع بر تأكيد با و ديگر كشورهاي ايه هتجرب و اه هنظري براساس ،فساد مهار و يگير پيش

 نظـام « نـوعي  اسـتقرار  بـا  واندت مي كشور ،سان بدين. شود تبيين ،كشور بومي هاي ويژگي و
 نينچ هم. آورد پديد مهلك بيماري اين درمان و يگير پيش در مناسبي آورد ره »ملي سلامت

 يهـا  يكژتـاب  و يافتـه  سـازمان  فسـاد  بـا  مقابلـه  و يگيـر  پـيش  ايه ـ هرا از تعدادي وانت مي
 بخش ايجاد«) ب ،»دولت در تمركززدايي) «الف: كرد بندي دسته زير شرح به را اداري   ـ مالي

 »اقتصـاد  در رقابـت  افزايش براي اييه هزمين ايجاد«) ج ،»رقابتي و مستقل، فعال، خصوصي
 براساس خصوصي بخش به امور سپاري برون«) د ،)دولتي شبه و دولتي انحصارات شكست(

 »مردمـي  يهـا  نانجم ـ و ،نهادها مدني، جامعة تقويت) «هـ ،»مقررات دقيق رعايت و قوانين
 بـا  مبـارزه  براي عملي هاي طرح نهاد پيش و تنظيم فساد، از مردم عموم كردنآگاه منظور به(

 و تقويـت «  )و ،)فساد كاهش زمينة در انمرد دولت هاي تصميم و ها اقدام پايش نيز و ،فساد
 نهـادي  سـازوكارهاي  تقويت«) ز ،»آزاد و مستقل مطبوعات و جمعي ايه هرسان از حمايت

 به تعهد در اييه هزمين ايجاد و ،سياسي نظام بر نظارت ،كنترل نظام استقرار( »قدرت بر ناظر
 و استقرار«) ط ،»نيرومند و مستقل مقننة قوة«) ح ،)اداري و سياسي ارشد مقامات گوييپاسخ

 و سـالاري  شايسته بر مبتني اداري نظام استقرار) «ي ،»مستقل و مناسب قضايي نظام تقويت
) ل ،»جامعـه  در قانون حاكميت برقراري و مداري قانون فرهنگ تقويت) «ك ،»مالي انضباط
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 و روحيـه  زدودن) «م ،»امـور  ادارة در محـض  اطاعت و ،مجامله ،چاپلوسي روحية زدودن«
 بـراي  اييه هزمين پديدآوردن«) ن ،»يسالار ديوان نظام در سالاري رابطه و تبارگماري به باور
 مـداري  اخلاق بر مبتني ديني و فرهنگي ايه هآموز جايگاه تقويت و سلامت فرهنگ يارتقا

  ،»فساد با بنيادين مبارزة براي ملي مصالح و منافع بروفق سياسي ارادة تقويت«) س ،»جامعه
 بـر  تأكيـد  بـا ( »كشـور  اداري نظـام  در تحول جامع برد راه يريز برنامه اجراي و تدوين) «ع

 نقـش  از گيـري  بهره«) ف ،)كشور يسالار ديوان نظام در اداري و مالي يها يكژتاب با مبارزه
  7.»اداري ـ مالي فساد كنترل و يگير پيش در ارتباطات و اطلاعات فناّوري كليدي

هـم  بـه  كثيرالاضـلاعي  چـون  هـم  يادشده، گانة هفده كارهاي راه و عناصر است، بديهي
 در منظومـه  ايـن . دارنـد  قرار ديگر يك با ناپذير جدايي و پويا ارتباطي در مرتبط، و پيوسته
 يـك  در همگـي  كـه  شود مي ماندگار و تبديل كارآمد و ياب، كام موفق، شكلي به صورتي

 ايـن  از هريـك  در يكارآمـد نا و ركـود  است بديهي. شوند اجرا مناسبي طرز به زماني بازة
 مـورد  در مجموعـه  اين ويژه به شود؛ مي موجب مجموعه در را تباهي حتي و ركود عناصر
 شـده  انجـام  هـاي  گزارش و ها پژوهش براساس كه شود، برداري بهره تواند مي ايران كشور
 نظـام  در شـده  نهادينـه  و يافتـه  سـازمان  فسـاد  نـرخ  رشـد  و افزايشروبه روند از چنان هم

  8.برد مي رنج خود سالاري ديوان
  

  گيري نتيجه. 8
ي نظــام كارآمــددر نا شــده نهادينــهو  يافتــه ســازمانه و تأثيرگــذار فســاد كننــد تعيــيننقــش 
 هاي زمينهتبع آن جلوگيري از تحول و اصلاحات بنيادين در آن كه  بهي كشور و سالار ديوان
حـوزة  ان پژوهشـگر ند، همواره مـورد توجـه   ك ميگي به مفهوم عام آن را فراهم نيافت توسعه

 هـا  شپـژوه  شـماري از  علوم اجتماعي و اصحاب مديريت و سازمان بوده است. در نتـايج 
امـور  ادارة ي مالي گسترده در ساخت و بافـت نظـام   ها يمعنادار ميان افزايش كژتاباي  رابطه

بـا افـزايش رشـد منفـي اقتصـادي و انهـدام       ، توسـعه  در حـال  كشورهاي  ويژه به ،كشورها
ي هـا  تاي اقتصادي، تخريب معنـادار نظـام اجتمـاعي، اخـتلال در فعالي ـ    ه هساختارها و پاي

نين فروپاشي نظام فرهنگي، چ همو  ،سياسيهاي  نظامزماني، فروپاشي ي سابرد راهاجرايي و 
  ود.ش ميوضوح مشاهده  بهو اخلاقي جامعه  ،ديني

كـه   ،ي تـاريخي سـالار  ديـوان در جوامعي با  ويژه به يافته سازمانپديدة فساد گسترده و 
ود، با درجة تخريب بـالاتر  ش مياداره  )نفت(ون ايران با تكيه بر درآمد يك محصول چ هم
ود. در چنين وضـعيتي، هرگونـه تـلاش و    ش ميگي كشور نيافت توسعهموجب تري  مهلكو 
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اي ه ـ هبرنام ـ هرگونـه تحول در نظام اداري كشور و نيز تدوين و اجـراي  براي ي ريز برنامه
  .شود ميي توسعه با ناكامي و شكست قطعي مواجه برد راه

 يسالار ديوان نظام و اداري دستگاه در فساد مذموم پديدة شناسي پيشينه و شناسي ريشه
 نظيـر  آن، در فسـاد  مقـوم  و پديدآورنـده  ايه ـ همؤلف ـ و مخـرب  عناصر شناسايي و كشور

 و مجاملــه« ،»رياكــاري و دورويــي روحيــة« ،»ســتيزي قــانون و گريــزي قــانون فرهنــگ«
 اطاعـت  روحيـة « ،»يكـار  بـزه  فرهنـگ  خرده« ،»سالاري طايفه« ،»سالاري رابطه« ،»چاپلوسي
 ايـن  با مبارزه در ضروري گام نخستين ،»استبدادگري و استبدادپذيري روحية« و ،»محض
 انپژوهشـگر  و نظران صاحب آراي از گيري بهره بعدي گام ؛آيد مي شمار به گرويران پديدة

 مبارزه هايكار راه و اه هبرنام اجراي و تدوين در مشابه جوامع تجربة از استفاده نينچ هم و
 نظـر  و ،سـوم  گام در ست؛اه هتجرب و اه هنظري اين شدنبومي رويكرد و نگرش با فساد، با

 نظــام در فســاد« مانــدگاري و گســترش شــيطانيِ و ،بســته باطــل، چرخــة پديدآمــدن بــه
 دارد ضـرورت  ،هـم  بـر  دو اين متقابل هايتأثير و »گينيافت توسعه« پديدة و »يسالار ديوان
 مثابـة  بـه  فسـاد،  كـردن كن ريشه و مهار منظور به ،حاضر مقالة در شده مطرح گانة هفده ابعاد
 نظـر  بـه  چنـين  ،درمجمـوع . دنشـو  گرفتـه  نظـر  در هم با مرتبط و پيوسته هم به اي همنظوم
 ناپـذير  جبـران  هـاي  آسـيب  بـه  توجـه  بـا  نيـز،  ايـران  نظيـر  كشوري مورد در كه سدر مي

 و كشـور  اداري نظام تحولِ بازدارندة عامل كه ،شده نهادينه و يافته سازمان مالي يها يكژتاب
 و مبـارزه  بايسـت  مـي  ،دنوش ـ مي محسوب كشور جانبة همه و پايدار توسعة مانع آن تبعبه

  .تاس ملي ةاراد و عزم آن لازمة كه كرد تلقي ملي يرسالت را فساد با مقابله
  
  ها نوشت پي

جهـاني و اسـتانداردهاي    با توجـه بـه تـراز    ،از جمله ايران ،توسعه در حال برخي از كشورهاي  .1
ي از نظر گسترش فساد مالي در وضعيت نامناسبي قرار دارند: براساس الملل بيني معتبر ها نسازما

فسـاد مـالي   هـاي   شـاخص ) ايران از نظر 1392- 1384سال (هشت آمار جهاني فقط طي مدت 
در فقـط   طـوري كـه   بهتنزل يافته است.  144رتبة كشور به  177رتبه سقوط كرده و در ميان   56
  رتبه تنزل داشته است.يازده  1392و  1391هاي  سال

ي معنـاداري ميـان دو مفهـوم    هـا  تتفـاو  ،از جمله علـم پزشـكي   ،اي گوناگون دانشه هدر حوز .2
از دانـش تـلاش   اي  هوند. كارشناسان و متخصصـان در هـر حـوز   ش ميقائل » مسئله«و » مشكل«

به بررسي  ،سپس كنند» مسئله«را ابتدا تبديل به » مشكل« هاي هريك، ، با توجه به ويژگينندك مي
وظيفـة اصـلي و    ،درواقـع متنوع براي حل مسئله مبادرت ورزنـد.  هاي  حل راها و ه هبرنامارائة و 
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 ،اي اجتماعي، اداري، سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي   ه هو نخبگان در حوزنظران  صاحبنخستين 
است. اهم » مسئله«ا به ه هنپديدآمده در آن زميهاي  »مشكل«و علوم پايه تبديل  ،دسيپزشكي، مهن

 ـ» مشكل) «الفوان به قرار زير خلاصه كرد: ت ميي اين دو مفهوم را ها تتفاو احسـاس   رمبتني ب
» مشـكل ) «ب ،مبتنـي بـر ادراك (تشـخيص درد و علـت آن) اسـت     » مسئله«اوليه (مثلاً درد) و 

» مشـكل ) «د ،ن اسـت متمايز و معـي » مسئله«كلي و » مشكل) «ج ،ژرف است» مسئله«سطحي و 
مـبهم و  » مشـكل ) «و ،بسـيط اسـت  » مسـئله «) مشكل مركب و هـ ،عيني است» مسئله«ذهني و 

داراي روش بررسـي  » مسـئله «فاقد روش بررسي و » مشكل) «ز ،روشن و واضح است» مسئله«
قابل رؤيت بـراي عامـه و   » مشكل) «ط ،ستا شدني و مسئله حل نشدني حل» مشكل) «ح ،است

  متخصصان و نخبگان است. جانباز قابل مشاهده  تر بيش» مسئله«
 بشـر تـرين   و در عـين حـال پسـت    ،تـرين  ترين، باهوش پوپ، فرانسيس بيكن را عاقل الكساندر. 3

وجود خدا كه به كرد  مي اي الهيات فلسفي يا طبيعي را تصديق  گونه فرانسيس بيكن به .شمارد مي
  .)119: 1362 ،(توماس بپردازدگر است  و ذات او تا جايي كه در آفريدگان جلوه

كـدام در پـنج مـاده بـا      اي تجـاري و سياسـي (هـر   ه ـ هعقد قرارداد و معاهد رايب. سرجان ملكم 4
ا تماماً به زيان ايران و بـه  ه ههزار ليرة طلا هزينه كرد. اين معامل 273درمجموع  ،ملحقاتي بسيار)

سود دولت انگليس بود. شايان ذكر است چنـدين مـاه پـس از آن، ابـراهيم خـان اعتمادالدولـه،       
اي ه ـ هي بـه برنام ـ تـر  بـيش نظر  دقتشناخت و  ديگران در مقايسه باكه  ،صدراعظم فتحعلي شاه

رد، بـه دسـتور   ك ميا تأمل ه هدر اجراي مفاد معاهداي  اندازهاستعماري دولت انگليس داشت و تا 
همراه بستگان و اقوامش به طـرز فجيعـي كشـته شـد. بعـد از آن، پادشـاه        بهشاه قاجار   فتحعلي
مت   ،سازگاري و بندوبست بـا بيگانگـان بـود   اش  اصليكه هنر  ،را شفيع مازندراني  ميرزا  بـه سـ

  .سيزده) :1380 ،برگزيد (ملكم يصدراعظم
د. ن ـنك مـي ي ايفا سالار ديوان كليدي در گسترش فساد در نهاد ينقش» يكار بزهي ها گفرهن خرده. «5

. اند ي مجرمانهها تمشوق فعالي ها فرهنگ خردهان بر اين باورند كه برخي از پژوهشگرتعدادي از 
ي هـا  نو مولد جرم در گرو توجه به بحـرا  منشأ ، بررسي عوامل اجتماعي و اقتصاديِترتيب بدين

سـازماني   بـر الگـوي بـي   شناسـان   جامعهاقتصادي و مشكلات اجتماعي جامعه است. شماري از 
 ايـن شـهرها  اي  هاي آن را در شـهرهاي بـزرگ و منـاطق حاشـي    ه هاجتماعي تأكيد دارند كه ريش

، به بروز سو يكاين پديده از  ند.ي متعددها تكه مملو از جمعيت مهاجران و اقلي توان يافت، مي
شـدن   عامل متلاشي ،و از سوي ديگر شود ميميزان بالايي از ناهمگني اجتماعي و فرهنگي منجر 

د. كلاوارد و ننك ميود كه رفتار منحرف را امري عادي تلقي ش ميسازمان اجتماعي و هنجارهايي 
ي هـا  فرهنـگ  خـرده وانند با نظم اجتماعي مشروع يـا  ت ميالُين در اين زمينه معتقدند افرادي كه ن

وند. به سخن ش ميي رواني يا اعتياد ها يي به كسب درآمدهاي عظيم نائل آيند دچار بيماركار بزه
ود. افـزايش تعـارض در   ش ميهنجار منتج  بهرفتار  و جرم از فقدان الگوي اجتماعي روشن ،ديگر
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» تعارض فرهنگي«به  شود ميهنجارها كه با مهاجرت همراه است و به تكثر سريع جامعه منتهي 
. در ايـن وضـعيت،   آورد مـي پديـد   را و بـراي بـروز جـرايم زمينـة مسـاعدي     بخشد  ميشدت 

ود كه ارتكاب اعمال خلاف را ش ميو باورها گفته  ها شبه نظامي از ارز» يكار بزه فرهنگ خرده«
ان كـار  بـزه منزلت افراد را براساس اين اعمال تعيين، و با افراد خارج از محيط اجتماعي  ،تشويق

مانـدن   اساسـاً معـدل محـروم   » انكار بزهي انحرافي ها فرهنگ خرده«د. كن روابط خاص برقرار مي
وند، كه در رقابت ش ميرسيدن به موفقيت تلقي  براي ي مشروعها تجامعه از فرص پايينطبقات 

نند ك ميگذاري  پايهرا » يكار بزه فرهنگ خرده«ي به منزلت اجتماعي طبقات محروم ياب دستبراي 
  .)Claward and Ohlin, 1960؛ 146 - 140: 1383 ،(گيدنز

، »عمـومي مالي اصلاح مديريت دولتي و «كنترل فساد شامل گانة  پنجاز سازوكارهاي اي  ه. مجموع6
گـويي مقامـات    افـزايش پاسـخ  «، »مدنيجامعة گسترش «، »كردن نظارت در نظام سياسي نهادينه«

ارائـه   ،2000تـا   1980اي ه هطي ده ،انپژوهشگردر آثار » افزايش رقابت در اقتصاد«و  ،»سياسي
نظام «برخي نيز ارتقاي  .)Wade, 1982; Strausman and Zhame, 2001; Rublin, 1982( ه استشد

 ،وابسـته  هـم  بـه در هشـت ركـن    يافته سازماني و كنترل فساد گير پيشرا در زمينة » سلامت ملي
يه، يقضـا قـوة  شامل: ارادة سياسي، اصلاحات اداري، نهادهاي نظارتي، مجلس، آگاهي عمـومي،  

. اگـر  انـد  هتوصيه كرده و تأكيد ورزيـد  ها آن بارةدر نظر گرفته و در ،و بخش خصوصي ،اه هرسان
 ،»حاكميت قانون«، »كيفيت زندگي«چند ركن تضعيف شوند، برخي نتايج اين مجموعه از جمله 

اي  هون منظوم ـچ ـ هـم ند. هرگـاه ايـن هشـت ركـن     شـو  مـي دچار ركود » پايدار توسعة«و نهايتاً 
» نظـام سـلامت ملـي   « ،نهادهاي مردمي و مدني مراقبـت و نظـارت شـدند    از سويپيوسته  هم به

  .)Stapenhurst and langseth, 1997: 312( تكوين و پايدار خواهد شد
ان پژوهشـگر هاي اخير برد راه، آيد ميشمار  بهفساد كنندة  منهدم شفافيت كه اينبه  با توجه. 7

، درواقـع اوري اطلاعات و ارتباطات شـكل گرفتـه اسـت.    براي مقابله با فساد براساس فنّ
شـفافيت در امـور و    فراينـد نماد اين » دولت الكترونيك«ان، پژوهشگربروفق آراي برخي 

ي عموم مـردم  ياب دست. در دولت الكترونيك، با آيد ميشمار  بهامور اندركاران  دستعملكرد 
، شـفافيت،  درواقع .ودش ميساد مهار دولت به شهروندان، ف تر بيشگويي  به اطلاعات و پاسخ

كـردن   كن ريشهاي ه هي افراد به متصديان امور در بخش دولتي، زمينياب دستزمان با امكان  هم
 ).Bhargava and Bolorgation, 2001; Mohabbat Khan, 2004( ندك ميفساد اداري را فراهم 

 ـ ان در ايـن حـوزه   پژوهشگرناگفته نماند كه گروهي ديگر از  ر داوري اطلاعـات  تـأثير فنّ
 ـ مـي اننـد و بـر ايـن باورنـد كـه ن     د مـي كنترل فساد در بخش دولتـي را متغيـر    وان آن را ت

  .)Porter and Millar, 1995( كنترل فساد دانست» داروي نوش«
دهندة  نشان» رويكرد اقتصادي«فساد مالي در ايران با استفاده از گيري  اندازه. نتايج پژوهش در زمينة 8

...  ،1358 - 1353 ،1353 - 1348 ،1348 - 1336از سـال   است. روند شاخص فازي فساد در ايران
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روند افزايش شاخص فازي فسـاد مشـاهده    1389 - 1373و نيز  1368و از بعد از جنگ تحميلي 
 ةرتب ـ عـالي اي مـالي مقامـات   ه سوءاستفادهدورة پهلوي دوم سير صعودي اختلاس و  در. ودش مي

در دستان فاميل و وابسـتگان دربـاري قـرار     ،و گسترده يافته سازمانيعني فساد  ،دولت و حكومت
وان يكـي از دلايـل اقبـال    ت مي، درواقعكه در پي افزايش ناگهاني بهاي نفت به اوج رسيد.  ،داشت

شدن فساد حكومتي دانست.  كن ريشهتاريخي مهار و مطالبة را  1357عمومي مردم به انقلاب سال 
اي ميليـاردي  ه سوءاستفادهپاي  ديرينهيافتن جنگ، باز هم ماجراي  انقلاب و خاتمه پس از پيروزي

البته اين وضعيت  شد؛در نهادهاي دولتي و حكومتي احيا و مرسوم نفوذ  ذياي ه هو پديدآمدن گرو
اي  ه) و درآمد افسـان 1392- 1384هاي  هنجار همراه با افزايش بهاي نفت (طي سال هنامناسب و ناب

براي ايران موجب شكستن حد نصاب نرخ و ميزان فساد مالي در تاريخ ايران شد. وضعيتي كه آن 
  .شدكشور بدل  توسعةاي ه هبه مانعي جدي براي اجرا و تحقق اهداف برنام
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